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{مَسا هنْدَ الع نَّ الدِّينا} :287024 ‐ تفسیر سخن خداوند متعال

سوال

تفسیر این سخن خداوند متعال که مفرماید: انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم چیست؟

خلاصهی پاسخ

اسلام به معنای عام، همان خضوع، تسلیم و اطاعت از پروردگار جهانیان، و عبادت او به تنهای و بدون شری است.

و به معنای خاص، دین است که پیامبر ما، محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ آورده است و خداوند از هیچکس دین جز آن

را نمپذیرد.

پاسخ مفصل

الحمدله.

خداوند عزوجل مفرماید: انَّ الدِّين عندَ اله اسَم [آل عمران: ۱۹] (در حقیقت، دین نزد اله، اسلام است).

خداوند عزوجل خبر مدهد که هیچ دین نزد او پذیرفته نیست مر اسلام، که همان اذعان، تسلیم و خضوع در برابر اله

تعال، و عبادت او به تنهای، و ایمان به او و فرستادگانش و آنچه از نزد خدا آوردهاند، مباشد. و برای هر پیامبری، شریعت

و روش بوده است، تا اینه آنان را با محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ به پایان رساند. پس او را برای تمام مردم فرستاد و

پس از او، اله متعال از هیچکس دین جز اسلام که ایشان ‐ صل اله عليه وسلم ‐ آورده است، نمپذیرد.

بنابراین، مؤمنان که پیرو انبیای پیشین بودهاند، هم به معنای عام، مسلمان بودهاند و با اسلامشان وارد بهشت مشوند.

اما اگر ی از آنان، زمان بعثت پیامبر ‐ صل اله عليه وسلم ‐ را درک مکرد، از او جز پیروی از ایشان پذیرفته نمشد.

قتاده در تفسیر این آیه مگوید: «اسلام، گواه دادن به «لا إله إلا اله» و اقرار به تمام آن چیزهای است که از نزد اله آمده

است. این همان دین خداست؛ دین که آن را برای خود برگزیده، فرستادگانش را با آن مبعوث کرده، و اولیای خود را به

سوی آن راهنمای نموده است. خداوند هیچ دین جز آن را نمپذیرد و تنها بر اساس آن پاداش مدهد».

و ابوالعالیه مگوید: «اسلام، اخلاص برای خدای یانه و عبادت او بدون هیچ شری است».

تفسیر طبری (۶/ ۲۷۵).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/fa/answers/287024/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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و ابن کثیر رحمه اله مگوید:

«این سخن خداوند: انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم ، خبری است از سوی اله تعال مبن بر اینه او هیچ دین را جز اسلام از

هیچکس نمپذیرد. و اسلام، همان پیروی از فرستادگان در هر دورهای بر اساس آنچه خداوند با آنان فرستاده است،

مباشد، تا اینه این [سلسله] با محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ به پایان رسید. او کس است که تمام راههای رسیدن به

خداوند را بست، مر از طریق خودش. پس هر کس پس از بعثت محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ با دین بر غیر شریعت

نْهم لقْبدِينًا فَلَن ي مَسا رغَي تَغبن يمفرماید: وم ه تعاله الاو، با خداوند ملاقات کند، از او پذیرفته نخواهد شد. چنان

وهو ف اخرة من الْخَاسرِين [آل عمران: ۸۵] (و هر كس جز اسلام، دین [دیر] را بجوید، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و

وى در آخرت از زیاناران است). و خداوند در این آیه، با منحصر کردن دین پذیرفته شده نزد خود در اسلام، خبر داده

است که: انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم (همانا دین [پذیرفته شده] نزد اله، اسلام است)».

از تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۵).

ابن جوزی رحمه اله مگوید:

«زجاج گفته است: دین، نام است برای تمام آنچه خداوند از طریق آن، آفریدگانش را به پرستش خود فرا خوانده است و

آنان را به برپای آن امر نموده و با آن پاداششان مدهد.

شیخ ما، عل بن عبیداله، گفته است: دین، آن چیزی است که بنده برای خداوند عزوجل به آن ملتزم (پایبند) مشود.

و ابن قُتَیبه گفته است: اسلام، ورود به «سلم» است، یعن ورود به انقیاد و پیروی؛ و استسلام نیز مانند آن است. گفته

مشود: فلان در برابر امر تو تسلیم شد (سلم)، و خود را تسلیم کرد (استَسلَم)، و اسلام آورد (اسلَم)». زاد المسیر (۱/

.(۲۶۷

سعدی رحمه اله مگوید:

«خداوند متعال خبر مدهد که انَّ الدِّين عنْدَ اله یعن: دین که اله جز آن دین دیری ندارد و غیر آن پذیرفته نمشود،

همان {اسَم} است. اسلام، همان تسلیم شدن، تنها برای اله، در ظاهر و باطن است؛ تسلیم شدن بر اساس آنچه خداوند

ف وهو نْهم لقْبي دِينًا فَلَن مَسا رغَي تَغبي نمفرماید: وم [ردر آیهای دی] ه تعالبر زبان پیامبرانش تشریع کرده است. ال

اخرة من الْخَاسرِين [آل عمران: ۸۵] (و هر كس جز اسلام، دین [دیر] را بجوید، پس هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و وى

در آخرت از زیاناران است). بنابراین، هر کس به دین جز اسلام پایبند باشد، در حقیقت به دین اله نرویده است؛ چرا

که راه را نپیموده که خداوند بر زبان فرستادگانش مقرر فرموده است».
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از تفسیر سعدی (۹۶۴).

ابن عثیمین رحمه اله مگوید:

«اسلام به معنای عام: عبارت است از پرستش خداوند بر اساس آنچه از زمان فرستادن رسولان تا برپای قیامت تشریع

کرده است. چنانه اله عزوجل در آیات بسیاری ذکر کرده که دلالت بر این دارد که همۀ شرایع پیشین، اسلام (به معنای

تسلیم بودن) برای اللهعزوجل بوده است. اله تعال از ابراهیم [علیه السلام] نقل مکند: ربنَا واجعلْنَا مسلمين لَكَ ومن ذُرِيتنَا

امةً مسلمةً لَّكَ [البقرة: ۱۲۸] (پروردگارا، ما را دو فرمانبردار براى خودت قرار ده و از نسل ما، امت فرمانبردار براى خودت

[پدید آور]).

اسلام به معنای خاص: پس از بعثت پیامبر صل اله عليه وسلم، اسلام به معنای خاص، به دین اختصاص میابد که

محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ با آن مبعوث شده است؛ زیرا آیین که پیامبر ‐ صل اله عليه وسلم ‐ آورده، تمام ادیان

پیشین را نسخ (منسوخ) کرده است. در نتیجه، هر کس از او پیروی کند، مسلمان است و هر کس با او مخالفت ورزد،

مسلمان نیست.

پیروان پیامبران [پیشین]، در زمان خودشان مسلمان بودهاند؛ به عنوان مثال، یهودیان در زمان موس ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ و مسیحیان در زمان عیس ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مسلمان [به معنای عام] محسوب مشدند. اما هنام که

پیامبر محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مبعوث شد و آنان به او کفر ورزیدند، دیر مسلمان به شمار نمآیند.

این دین اسلام [به معنای خاص]، همان دین پذیرفته شده نزد اله است که به پیروانش سود مرساند. اله عزوجل مفرماید:

رغَي تَغبي نمفرماید: وو همچنین م ،(ه، اسلام استدر حقیقت، دین نزد ال) [آل عمران: ۱۹] {مَسا هنْدَ الع نَّ الدِّينا}

اسَم دِينًا فَلَن يقْبل منْه وهو ف اخرة من الْخَاسرِين [آل عمران: ۸۵] (و هر كس جز اسلام، دین [دیر] را بجوید، پس

هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و وى در آخرت از زیاناران است).

ه تعاله عليه وسلم ‐ و امتش منت نهاده است. الال است که خداوند با آن بر محمد ‐ صل و این اسلام، همان اسلام

مفرماید: الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسلام دِيناً [المائدة: ۳] (امروز دینتان را براى شما

كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آیین پسندیدم)».

از شرح ثلاثة أصول (۲۰).

شیخ صالح فوزان حفظه اله مگوید:

«دین پیامبران ‐ عليهم الصلاة والسلام ‐ ی دین واحد است، هرچند شرایعشان متنوع بوده است. اله تعال مفرماید:
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يهقُوا فتَتَفَر و وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو يماهربا نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوالَّذِي اا ونُوح بِه صا وم الدِّين نم مَعَ لشَر

[الشوری: ۱۳] (از دین، آنچه را كه به نوح دربارۀ آن سفارش كرد، براى شما تشریع نمود و آنچه را به تو وح کردیم و آنچه

را كه دربارۀ آن به ابراهيم و موس و عیس سفارش نمودیم، كه: دین را برپا دارید و در آن تفرقه نیندازید).

مبنَا رادَةً واحةً وما مُتما ذِهنَّ هاو * يمللُونَ عما تَعبِم ّنا احاللُوا صماعاتِ وِبالطَّي نلُوا مك لسا الرهيا افرماید: يو م

فَاتَّقُونِ [المؤمنون: ۵۱‐۵۲] (اى فرستادگان، از خوراكهاى پاکیزه بخورید و كار شایسته انجام دهید؛ قطعاً من به آنچه

انجام مدهید، دانا هستم * و در حقیقت، این امت شماست، امت یانه و من پروردگار شمایم؛ پس از من پروا کنید).

ت هستند» (یعنّاست و پیامبران برادرانِ ع فرمایند: «ما گروه پیامبران، دینمان یه عليه وسلم ‐ مال و پیامبر ‐ صل

پدرشان ی ‐ توحید ‐ و مادرانشان ‐ شرایع ‐ متفاوت است).

و دین پیامبران، همان دین اسلام است که خداوند غیر آن را نمپذیرد. و آن، تسلیم شدن در برابر خداوند با توحید، و گردن

نهادن به طاعت او، و رهای از شرک و اهل آن است.

اله تعال از زبان نوح [علیه السلام] مفرماید: وامرت انْ اكونَ من الْمسلمين [یونس: ۷۲] (و مأمور شدهام كه از مسلمانان

باشم).

و دربارۀ ابراهیم [علیه السلام] مفرماید: اذْ قَال لَه ربه اسلم قَال اسلَمت لربِ الْعالَمين [البقرة: ۱۳۱] (هنام كه

پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو، گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم).

و از زبان موس [علیه السلام] مفرماید: وقَال موس يا قَوم ان كنتُم آمنتُم بِاله فَعلَيه تَوكلُوا ان كنتُم مسلمين [یونس: ۸۴]

(و موس گفت: اى قوم من، اگر به اله ایمان آوردهاید، پس بر او توكل كنید، اگر مسلمانید).

و دربارۀ مسیح [و حواریون] مفرماید: واذْ اوحيت الَ الْحوارِيِين انْ آمنُوا بِ وبِرسول قَالُوا آمنَّا واشْهدْ بِانَّنَا مسلمونَ

[المائدة: ۱۱۱] (و هنام که به حواریون وح كردم كه: به من و فرستادۀ من ایمان بیاورید، گفتند: ایمان آوردیم و گواه

باش كه قطعاً ما مسلمانیم).

و دربارۀ پیامبران پیشین و تورات مفرماید: يحم بِها النَّبِيونَ الَّذِين اسلَموا للَّذِين هادوا [المائدة: ۴۴] (پیامبران که تسلیم

[فرمان اله] بودند، به موجب آن براى یهود، داورى مكردند).

و از زبان ملۀ سبأ مفرماید: ربِ انّ ظَلَمت نَفْس واسلَمت مع سلَيمانَ له ربِ الْعالَمين [النمل: ۴۴] (پروردگارا، قطعاً

من به خود ستم كردم و همراه سلیمان، براى اله، پروردگار جهانیان، تسلیم شدم).

پس اسلام، دین تمام پیامبران است و آن، تسلیم شدن تنها در برابر اله است. پس هر کس در برابر او و غیر او تسلیم شود،
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مشرک است، و هر کس در برابر او تسلیم نشود، مستبر است؛ و هم مشرک و هم مستبر از عبادت خدا، کافر هستند.

تسلیم شدن در برابر خداوند، در بر دارندۀ عبادت و اطاعت از او به تنهای است. این اطاعت به آن معناست که در هر

زمان، باید به آنچه او در همان زمان فرمان داده است، عمل شود. به عنوان مثال، در ابتدای اسلام، خداوند به نماز خواندن

به سوی بیتالمقدس فرمان داد و پس از آن، به نماز خواندن به سوی کعبه امر کرد. هر ی از این دو عمل، در زمان که به

آن فرمان داده شده بود، بخش از «اسلام» و دین محسوب مشد. پس دین، همان اطاعت [از امر اله] است و هر دو فعل،

عبادت خداوند به شمار مروند؛ تنها [چیزی که تغییر کرده]] برخ صورتهای ظاهریِ عمل بود، یعن جهت نمازگزار.

پیامبران نیز دقیقاً به همین صورت هستند: دینشان ی است، هرچند شریعت، روش، جهت و مناسشان متفاوت بوده

بودنِ شریعتِ ی شود؛ همانگونه که این تفاوت [در قبله]، مانع از یدین نم بودنِ اصل باشد. این تفاوتها مانع از ی

پیامبر واحد نشد؛ چنانه با مثالِ رو کردن به بیتالمقدس در ابتدا و سپس رو کردن به کعبه در شریعت محمد ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ بیان کردیم.

بنابراین، دین پیامبران ی است، هر چند شرایعشان متفاوت بوده است. خداوند ممن است در زمان، امری را برای

حمت تشریع کند و سپس در زمان دیر، امر دیری را برای حمت دیر تشریع نماید. عمل به حم «منسوخ»، پیش از

م منسوخ چنشود. پس هر کس به حناسخ» واجب م» منسخ شدنش، طاعت خداوند است و پس از نسخ، عمل به ح

زند و حم ناسخ را رها کند، بر دین اسلام نیست و از هیچی از پیامبران پیروی نرده است. به همین دلیل، یهود و نصاری

کافر شدند؛ زیرا به شریعت تحریفشده و منسوخ تمس جستند.

خداوند متعال برای هر امت، آنچه را که مناسب حال و زمانشان بوده و ضامن اصلاحشان و در بر دارندۀ مصالحشان

بوده، تشریع کرده است. سپس خداوند هر ی از آن شرایع را که مخواسته، به دلیل پایان یافتن زمانش، نسخ کرده است،

تا اینه پیامبرش محمد ‐ خاتم پیامبران ‐ را به سوی همۀ مردم روی زمین و برای تمام زمانها تا روز قیامت، مبعوث کرد.

و برای او شریعت جامع و مناسب برای هر زمان و مان تشریع نمود که تغییر و نسخ نمپذیرد. در نتیجه، بر تمام مردم

ّنا ا النَّاسهيا اي فرماید: قُلم ه تعاله عليه وسلم ‐ نیست. الال روی زمین، چارهای جز پیروی و ایمان به او ‐ صل

رسول اله الَيم جميعا [الأعراف: ۱۵۸] (بو: اى مردم، من فرستادۀ اله به سوى همۀ شما هستم).

از «الإرشاد إل صحيح الاعتقاد» (۱۹۴).

به سؤال شمارۀ (172775) نیز مراجعه شود.

واله تعال اعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/fa/answers/172775

